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 از جمله موضوعاتى كه در بررسى سيره پيامبر(ص)كمتر مورد توجه قرار گرفته 
است،موضوع آموزش است. پيامبر اسلام(ص)على رغم همه اشتغالاتش-كه 
فقط يكى از آنها درگيرى درتعداد بسيارى غزوه و سريه بود- طى ده سال اقامت 
در مدينه به آموزش اصحاب توجه ويژه اى مبذول نمود. به نحوى كه با نگاهى 
عميق مى توان گفت اين موضوع اصلى ترين دغدغه ى سياسى اجتماعى ايشان 

در دوره اقامت در مدينه بوده است.  
ماحصل اين دل مشغولى تربيت نسلى از شخصيت هاى آموزش ديده و 
فرهيخته بود كه تعداد آنها به هزاران مى رسد.  اين كه پيامبر(ص)از چه روش هايى 
براى ايجاد انگيزه بهره جست و چگونه بستر لازم جهت هدايت اصحاب به 

سمت ارتقاء فكرى و علمى را فراهم آورد، دغدغه اصلى اين مقاله است.
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  آموزش، پيامبر اكرم(ص)، مدينه النبى. 
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مطالعات تاريخ اسلام
سال اول / شماره اول / تابستان 1388
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  زمان و مكاني كه محمدبن عبداالله(ص) در آن مي  زيست آلوده ى به شرك، و آميخته با جهل
بود. مكه بزرگ ترين شهر جزيره العرب، وزادگاه محمد (ص) كه بعد هامهبط وحي شد، اگرچه
از آغاز مقام ابراهيم خليل و نخستين خانه اي بود كه او به فرمان االله براي ماواي آدميان در زمين بنا
نهاد؛ و مسجدالحرام را محل اقامه نماز و نمايشگاه يكتاشناسان نمود.(ابن رسته،1988، 34-30) اما
همزمان با بعثت محمد (ص) به پيامبري، مركز بت پرستي و مسكن اكثريت محروماني گرديد كه

اقليت اشراف قريش از آن كام مي  گرفتند.
اعراب جاهلي، پيش از ظهور اسلام و بعثت حضرت محمد(ص) به پيامبري، در دنياي به دور
از فرهنگ و مدنيت و بي بهره از دانش و ديانت به سر مي بردند. فكر و ذكر و اهداف ارتباط، بر
محور زندگي بيابان گردي و كوچ نشيني مى گذشت، آنان در وصف اتلال و دمن و كوچ و كوچ گاه و
جست وجوي چراگاه، شتر و شترچراني چشم دوختن به آسمان براي بارش باران، غارت و كشتار
و جنگ  هاي قبيله اي تفاخر به اصل و تبار و ... ميلي وافر داشتند. با اين وجود زندگي در زير آسماني
نيل گون با ستاره  هاي درخشان و طبيعتي عريان و افقي بيكران، بياباني بيشتر هموارو خالي از كوه و
كوهستان و تن در ندادن به هيچ محدوديت و مانع سياسي از سوي حمكرانان، اعراب را در چنان
حال و هوايي آزاد پرورانده بود كه فصاحت فطري و بلاغت بيان و صراحت در گفتار و آزادي در

كردار از خصائص غريزي آنان محسوب مى شد.
خانه كعبه و مسجدالحرام در ايام حج و بازار هاي موسمي  از جمله بازار عكاظ كه در نزديكي مكه
و به گاه مناسك حج به سنت عصر جاهلي برپا مي شد. پرستشگاه بتان و جايگاه دادوستد و تجارت
و نيز حل و فصل مسائل اعراب در آهنگ جنگ يا پيمان صلح يا مبادله اسيران و خريد و فروش كالا
بود كه خطيبان و شاعران در آنجا سخنان و سروده  هاي برخوردار از فصاحت و بلاغت خويش را در

عباراتي كوتاه بيان مي  كردند.(الافغانى،1993، 25، 277)
از خطيبان نامور عرب و ضرب المثل در بلاغت و حكمت، قسّ بن ساعده ايادي بود كه در
جاهليت عرب و بين بت پرستان مشرك از توحيد، خداشناسي و باور به روز رستاخير سخن
مي گفت و به گاه برپايي بازار هادر مجمع مشركان عرب، حضار را به ترك بتان و ستايش از خداي
يكتا فرامي  خواند. رسول خدا(ص) پيش از بعثت به پيامبري، در بازار عكاظ حضور مي  يافت و
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مواعظ و سخنان حكمت آميز او را مي ستود.
اكثم بن صيفي از ديگر حكيمان گشاده زبان اعراب عهد جاهلي بود كه نعمان بن منذر حكمران 
محلي حيره او را به دربار ساسانيان در ايران فرستاد و خسرو ساساني را از مواعظ او خوش آمد. 
سخنان اكثم صيفي، با گفته  هاي حكيمانه بزرگمهر ،حكيم پارسيان كه از زبان پهلوي به زبان عربي 
راه يافته به هم درآميخته ودر منابع عربي مربوط به سده هاي نخستين اسلامي  تحت عنوان «حِكَمُ 
بزرجمهر حكيم الفرس و اكثم بن صيفي» از آن ياد شده است كه غالبا از مايه  هاي معنوي در تاريخ 
تعليم و تربيت اسلامي  به شمار مي رود. اكثم روزگاري دراز زيست، ظهور اسلام و مبعث رسول 
خدا را درك كرد و كسان خويش را درگرايش به آئين اسلام فراخواند.(الاسكندى وعنانى،1916، 

(30-31
علوم و فنون اعراب نيز مناسب و محدود با معيشت بدوي و بياباني بود. علومى همچون انساب 
يا نسب و حسب شناسي در انتساب به اصل و تبار قبيله، ايام العرب يعني آگاهي از اخبار جنگ  هاو 
رويداد هاي مهم چون جنگ داحس و غبرا، يوم البسوس، يوم فجار، عام الفيل، يوم ذي قار و فراسه 
يعني قيافه شناسي و از شمايل ظاهري به احوال باطن و درون پي بردن. كهانه و عرافه يعني حكم به 
امور غيبي و اين امور، از اوصاف كاهناني بود كه با تن در دادن به انواع رياضت  هاو تحمل سختي  هابه 
رموزي از غيب گويي راه مي يافتند. زجريا تفأل و تطيرّ و نشست و پرواز پرندگان و حيوانات و 
صداي آنان، حجامت يا فصد يعني رگ زدن براي رفتن خون آلوده، داغ كردن زخم  هايا اعضا آسيب 
ديده انسان و حيوان كه آخرين مرحله درمان (آخرالدّواء الكي) بود در پزشكي انسان و حيوان (طب 
و بيطره) كاربرد داشت. پناه بردن به وردخواني و جادوگري كه امروزه به نوعي از شيوه  هاي ابتدايي 
روان درماني، از آن تعبير مي شود ونجوم يا ستاره شناسي در حد آگاهي از زمان طلوع و غروب 
ستارگان براي جهت يابي در تاريكي در بر و بحر و ديگر آداب و عاداتي از اين قبيل.(همان،38-41)

اما شعر و شاعري چنانكه گفته شد از ديرباز با خلق و خو و طبيعت اعراب دم ساز بود، سرزمين 
هموار و عريان از ابر و جنگل و آسمان شفاف و ديدگاهي لايتناهي و روحيه ى آزاد نيروي تخيل 
و قدرت و تعبير و تشبيه را در سخني موزون و مقفي با بيان فصيح و عباراتي بليغ در زبان اكثر 
اعراب فطري ساخته بود. الفاظ و مفاهيم و محتواي اشعار نيز بسيار ساده و بي پيرايه بود به همان 
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سادگي زندگي. در نسيب و تشبيب يعني دلدادگي  هاي روزگار جواني و ياد از يار و ديار و منزل گاه
و كوچ گاه و ردّپا و آثار به جا مانده در ييلاق و قشلاق و برشمردن زيبائي  هاي معشوق و مزاياي
اخلاقي او، افتخار به بزرگي  هاي آباء و اجداد، ستايش از بخشندگي و بي باكي، مدح و هجو و رثاء،

وصف طبيعت و حيوانات خاصه شترو اسب در اشعارى آبدار با مراعات ايجاز و گويا در معنى . 
گرايش به شاعرى و تأثيرى كه شعر در زندگى اجتماعي اعراب داشت، مرتبه ى شاعر را در
بلندگاهي از بزرگي وعظمت اجتماعي قرار داده بود به طورى كه ظهور و نبوغ شاعر در قبيله، از
مواهب و فضيلت  هاي بزرگ به شمار مي آمد. توجه به لفظ و معني شعر چنان مهم مي نمود كه
شاعران بزرگ، سالي را به تهذيب و تنقيح اشعار خود مي  پرداختند؛ و اين اشعار برگزيده به عنوان
منقّحات، حوليات، معلقات براي استفاده ى همگان در خانه كعبه  آويخته مي  شد. نابغة ذبياني كه
غالبا داور و صاحب نظر در مناظرات و مسابقات شعري بود، امرؤالقيس، زهيربن ابي سلمي ، عنتره
عبسي، طرفه العبيد، عمروبن كلثوم، اعشي قيس از پرآوازه ترين شاعران عصر جاهلي عرب بودند.

(جمحى،1913، 15-16)
مكه مركز عبادي سياسي و شهر تجارتي عرب و پايگاه عمده ى نفوذ قبيله ى قدرتمند قريش
بود كه با تصدي بزرگان شاخه هاي اين قبيله برمناصب مرسوم در جامعه  اعراب جاهلي، نوعي از
حكومت ابتدايي در آن شكل گرفته بود. پرده داري خانه كعبه (سدانه يا حجابه)، آب دادن به حاجيان
درمراسم حج (سقايه)، پرداخت هزينه خوراك و رسيدگي به امور ميهمانان و فقيران در ايام حج و
زيارت بتان (رفاده)، پرچم داري و بردوش كشيدن رايت يا علم در جنگ هاو تشكيل اجتماعات
(الرّايه)، پيشقراولي در اردو هاي جنگي و سفر هاي بازرگاني (قياده) و مناصبي از اين قبيل از وظائف

اداري اعراب در عصر جاهلي بود.(زيدان،29-30)
دارالندوه، خانه اي كه قصّي بن كلاب در كنار خانه كعبه براي گردهمايي مشايخ و ريش سفيدان
و مشاوره بزرگان قوم ترتيب داده بود به محكمه اي مي مانست كه عقد ازدواج ها، پيمان صلح ها،
اعلان جنگ هاو تقسيم غنائم و رد و بدل كردن اسيران و گروگان هاو ... در آن انجام مي گرفت.

(طبرى،1885 ، 1096-1099)
محمد بن عبداالله(ص) كه از هشت سالگي به بعد و پس از درگذشت نياي خود عبدالمطلب
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روزگار رشد را تحت سرپرستي عمويش ابوطالب مي گذرانيد، در محيط مكه و در بين جامعه اي 
باليد كه به رغم پار ه اي از رفتار هاي پسنديده چون جوانمردي،كرم، ميهمان نوازي و سخاوت و 
حريتّ؛كشتار و غارت و تجاوز زورمندان به ضعيفان، از رويداد هاي روزمره آن محيط بود. اما 
اين يتيم نيكو خصال كه خداوند او را براي ارشاد و ر هايي و راهبري چنين جامعه هايي و ديگر 
جوامع بشري برگزيده بود به دور از اين آلودگي ها، غالب اوقات را در بيابان و به تنهايي به چوپاني 
در دشت و دمن و درون گرايي و انديشه درباره آينده و رسالت خطيري كه در سر راه داشت با زهد 
و پارسايي و راز و نياز به درگاه آفريدگاري كه به يكتايي او ايمان داشت روزگار مي گذرانيد.(ابن 

سعد، 1405،ج1، 125)
ابوطالب با وجود پايگاه بلندي كه در قبيلة قريش و بين بني هاشم داشت فردي فقير و عائله مند 
وتنگ مايه بود. با اين همه اين عم مهربان و همسر فداكارش فاطمه بنت اسد در رسيدگي به اين 
ميهمان يتيم و نگاه داشت جانب او، ميزباناني گشاده دست و مهربان بودند.(يعقوبى، 1413،ج 2، 14)

در سال 610 پس از ميلاد مسيح آنگاه كه محمدبن عبداالله(ص) چهلمين سال زندگي خود را 
آغاز مي كرد، از سوي پروردگار يكتا براي هدايت وارشاد و آموزش جهانيان به پيامبري مبعوث و 
به خواندن آياتي مأمور شد كه مضمونش يكتايي آفريدگار و رسالت تربيتي او، چگونگى آفرينش 

آدمي ، شناخت ارزش دانش و دانش آموزي و ابراز دانش بود.(همان،ج1، 206-209)
«اقرأباسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربك الأكرم، الذي علّم بالقلم، علم الأنسان 

ما لم يعلم» (علق 1-5).
«بخوان بنام پروردگارت، آن پروردگار آفريننده، كه انسان را از خون بسته آفريد، بخوان كه پرود 
گارت بزرگوارتر است، اوست كه آموزش داد با قلم، آموزش داد انسان را به آنچه كه ندانسته است».

و اينك اين محمد (ص) برگزيده خدا، به پيامبري فرمان يافته است كه ارشاد و تربيت آدميان را با 
الهام از اين آيات آغاز كند؛در واقع دعوت به اسلام با آموزش و پرورش آغاز گرديد.

پيامبر ماه رمضان آن سال را در غار حرا گذرانيد. آغاز نزول وحي دراين ماه مبارك بود. باآياتي در 
هدايت و ارشاد بشريت، براي تشخيص راستي از ناراستي؛كه اين همه از اركان واهداف آموزش و 

پرورش اسلامي  است. 
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«شهر رمضان، الذي انزل فيه القرآن، هدي للناس و بينات من الهدي و الفرقان.» (بقره، 185)
 آغاز تعليم و تربيت اسلامي  و سنت آموزشى رسول خدا(ص)

گزارش پيامبر اسلام درباره ى چگونگي وحي و محتواي آياتي كه بر آن حضرت نازل مي شد، 
جايگاه اين گزارش در غار حرا، خانه پيامبر ... و نيز نخستين ايمان آورندگان به دعوت، و گرايش به 
اسلام از سوي آنان در واقع اركان اصلي آموزش و پرورش اسلامي  را تشكيل مي دهد. اين حركت 
آموزشي و پرورشي از همان سپيده دم نزول وحي آغاز و تا واپسين لحظات حيات رسول خدا(ص) 
بسيار فعال و موفق استمرار يافت. حدود سيزده سال از آموزش اسلامي  عصر پيامبر به سختي و 

محدود در مكه و كمتر از يازده سال آن گسترده و فراگير در مدينه گذشت.
در اين تركيب آموزشي پيامبر خدا (ص) كه رسالت ارشادي و تعليمي  داشت به عنوان استاد 
نخستين دعوت شدگان از سابقون در اسلام و نخستين دانش آموختگان مكتب اسلام را درخانه ى 
ساده ى بي پيرايه خود و خديجه و نيز غار حرا و گاه خانه ى خدا در مسجدالحرام در مكه، كه از 
نخستين نهاد هاي آموزشي بود،تعليم مى نمود و آنان را دعوت به پذيرش منابع اساسي معرفت يعني 
يكتايي خدا(توحيد) و رسالت پيامبر (نبوت) و رستاخيز و جهان آخرت (معاد) و نيز تبيين و توضيح 
و تفسير آياتي كه وحي مي شد، مى كرد  تعليم احكام ابتدايي اسلام، مانند نماز، محتواي برنامه هاي 

درسي و آموزشي مكتب اسلام بوده است.
گونه گوني تركيب جنسي و سني و معيشتي نخستين شاگردان مكتب اسلام فريضه ى دانش 
اندوزي همگاني را در هر شرايط زماني و مكاني و اجتماعي براي نسل هاو اعصار واپسين راهبر 
و راه گشا گرديده است. خديجه ى پنجاه و پنج ساله نماينده ى زنان، علي(ع) نماينده خردسالان، 
زيدغلام خانه شاگرد پيامبر نماينده فرودستان جامعه و ابوبكر و ابوذر نماينده مردان بالغ. تكليف 

دانش اندوزي را براي زنان و كودكان و ميانسالان و سالخوردگان از فقير و غني تعيين كرده است.
آموزش هاي نبوي و ارشاد و تربيت نو مسلمانان در سه ساله نخست بعثت از آن رو كه با مخالفت و 

خصومت مشركان مواجه بود بيشتر نهاني و دور از ديده ى اغيار ودر خانه صورت مي گرفت.
ارقم بن ابي ارقم (م، 53 هـ ق) از سابقين اولين در اسلام، از مهاجران به مدينه و به قولي دواز دهمين 
كسي بود كه دعوت پيامبر را در ايمان به اسلام پذيرا شد و بعد هامأمور اخذ صدقات از سوي پيامبر 
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اسلام گرديد. در هنگامه ى سال هاي سخت دعوت، خانه اي در صفا دركنار مكه داشت كه رسول 
خدا در آن اصحاب را ملاقات مي كرد. (ابن اثير،بي تا، ج1 ،60)اين خانه طي اين مدت تنها نهاد 

آموزشي معدود مسلمانان بود كه در اين مخفي گاه مي زيستند.
از شأن نزول و نيز تفسير آيات سوره ى المدثر درمي  يابيم كه خدا فرستاده اش را امر به قيام براي 
انذار معاندان در برابر دعوت مي كند.(آيتى،1359، 91) «يا ايهاالمدّثر قم فأنذر، و ربكّ فكبرّ، ...» 

(مدثر، 3-1)، «اي گليم برخود پيچيده، به پا خيز و بيم ده و پروردگارت را تكبيرگو».
ابن اسحاق گويد: «سخت ترين رنجش پيامبر(ص) از قريش آن بود كه يك روز از خانه بيرون 
آمد، و بر هر كه بگذشت از كوچك و بزرگ، آزاد و بنده او را دشنام دادند و گفته  هاي وي رابه دروغ 
بازدادند و او را برنجاندند. چنانكه پيامبر(ص) چون به خانه باز رفت، از بس كه رنجيده بود دلتنگ 
شد و بخفت و گليمي  در سركشيد تا جبرئيل (ع) فرود آمد و اين سورت فرود آورد».(ابن هشام، 

1423،ج1، 260)
اين امر الهي به پيامبرش در قيام براي ابلاغ دعوت و نهراسيدن از آسيب كفار، در حكم نخستين 
دستورالعمل هابراي همه كساني است كه در هر شرايط زمانى و مكاني در اشتغال به تعليم و تربيت 

وايفاي اين نقش خطير و رسالت سنگين، باز نايستند.
پيامبر خدا با توجه به اين تأكيد الهي به پا خاست و دعوت را علني ساخت، نخست براي 
فراخواندن خويشان به اسلام و آگاهانيدن نزديكان: «وانذر عشيرتك الأقربين» (الشعراء، 214). 
نومسلمانان از آن پس گه گاه به تلاوت قرآن در مسجدالحرام مي پرداختند و اين مسجد نيز از آن پس 

در شمار معدود نهاد هاي عبادي آموزشي صدراسلام قرار گرفت.
چنانكه گفته شد تعليم و تعلّم اسلامي  و دعوت و تبليغ در سال هاي حضور پيامبر(ص) در مكه 
براي او و اصحابش بسيار سخت مي نمود. عبداالله بن مسعود (م 32 هـ) از كاتبان وحي و از فقيهان و 
سابقان صدراسلام، اولين نومسلماني بود كه در مسجدالحرام قرآن را با صداي بلند تلاوت كرد و از 

مشركان آزار و شكنجه ى بسيار ديد.(ابن اثير، بي تا ،ج3 ،257. ابن هشام، 1423،ج1، 302)
هجرت و سير و سفر به عنوان يكي از عوامل موثر و كارساز در ابلاغ اسلام و آموزش احكام دين 
از آغاز مورد توجه پيامبر اسلام قرار گرفت. در سال پنجم از بعثت شماري اندك از زنان ومردان 
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مسلمان راهي حبشه شدند. شمار اين مهاجران در دومين اعزام به حبشه به حدود صدتن زن و مرد 
مسلمان رسيد. منظور اين اقدام رسول خدا دعوت از نجاشي پادشاه حبشه و پيشگيري از تحركات 
ضد اسلامي  كافران قريش بود. آشنا كردن نجاشي ومردم حبشه با مباني دين اسلام و جلب حمايت 
او از اقدامات موفقيت آميز آموزشي اسلام نوپا در بيرون از حوزه حجاز بوده است.(آيتى، 1359،   

(119-122
شعب ابوطالب در نزديكي مكه از ديگر نهاد هاي غيررسمي  براي آموزش هاي ديني بود كه پيامبر 
با اصحابش از سال هفتم تا دهم را براي مصون ماندن از آزار و فشار كفار به آنجا پناه برد. راهي شدن 
شخص رسول خدا به طائف و دعوت ثقفيان به اسلام اگر چه با عناد و ايستادگي آنان در برابر اين 
دعوت مواجه شد، اما اراده ى آن حضرت را در اجراي فرمان الهي (فاستقم كما أمرت) در استوار 
ماندن و نهراسيدن از لجاج دشمنان دين، مصمم تر كرد. درگذشت خديجه همسر پيامبر و ابوطالب 
عموي پيامبر كه هر دو در حمايت مادي و معنوي از ياران وفادار رسول خدا و اسلام نوپا بودند 
شرايط بسيار سختي را براي اقليت نومسلمان مكه در بين مشركان قريش ايجاد كرد ودر چنين 
هنگامه ى دردناك بود كه زمينه هاي هجرت پيامبر و يارانش به يثرب در ذهن و ضمير آن حضرت 

پديدار گشت.
رسول خدا نخست مصعب بن عمير يا به قولي عبداالله بنام مكتوم را براي آموزش قرآن به 
نومسلمان يثربي اعزام كرد. مصعب كه در مدينه النبي لقب «مقري»يافت از نخستين معلمان قرآن 
در دارالهجره بود، او به محض ورود به مدينه در خانه سعدبن زراره ى انصاري فرود آمد واولين بار 
براى نو مسلمانان مدنى اقامه ى نماز كرد.اسيد بن حضير و سعد بن معاذ دو تن از نام آوران انصارى 

از طريق آموزش هاي مصعب مسلمان شدند.(ابن اثير،بي تا،ج4، 369)
رسول خدا نيز در پي اين مهاجران عازم مدينه شد وچند شبانه روزي را در آبادي قبا در نزديكي 
مدينه اقامت كرد وهم زمان با شكستن بت ها، مسجدي را كه به مسجد قبا معروف شد براي اقامه 
نماز و آموزش احكام دين به مدني هايي كه به استقبال اوآمده بودند، بنا كرد و اين مسجد نيز در شمار 

نخستين نهاد هاي آموزشي عبادي صدر اسلام قرار گرفت.(آيتى،1359، 207-209  )
پيامبر اكرم در مدينه نخست در منزل ابوايوب انصاري منزل كرد و بلافاصله روبه روي اين منزل 
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با مشاركت مهاجران وانصار به بناي مسجدي همت گماشت كه به مسجدالنبي شهرت يافت.(ابن 
رسته،1988، 207-209)

مسجدالنبي كه در آغاز بنايي بسيار ساده و بي پيرايه داشت و با خشت و گل و سقف و ستوني از 
شاخه هاو ساقه هاي خرما بنا گرديده بود، (همان،68) محلي شد براي اقامه نماز به امامت پيامبر و 
اذان بلال و تعلّم وتعليم احكام دين و آيات نازل شده، و در واقع مسجدالنبى اولين و رسمي ترين نهاد 
آموزشي، عبادي است كه بسياري دعوت شدگان به اسلام از مشركان و يهود و نصاري در آن با تعاليم 
اسلامي  آشنا شدند. مسجدالنبي از اين تاريخ بزرگ ترين مركز علمي ، عبادي، آموزشي، سياسي، 
اجتماعي گرديد كه علاوه بر تعليم و تعلّم تمامي  آنچه را كه با امور مادي و معنوي مسلمانان پيوند 
داشت.از اعلان جنگ يا پيمان صلح، دعوت به اسلام، مبادله ى اسرا، تقسيم غنائم برگرفته تا تشييع 
جنازه و آگاهي مردم از رويدادها، امر قضا و داوري دردعاوي همه و همه جايگاهش اين مسجد شد 
و مسجد چنان با زندگي روزمره ى مردم خصوصاً آنچه با آموزش و آگاهي مربوط مي شد درهم 
آميخته بود كه هر مسلمان از صبح كه بيدار مي شد و مي خواست كه از رويداد ها آگاهي يابد با رئيس 
و افراد قبيله اي كه براي اعلام وفاداري به اسلام و پذيرش اين آئين قصد ملاقات با رسول خدا را 
داشتند، مي دانستند كه جايگاه اين گونه مذاكرات و كسب اطلاعات مسجد است و چنين بود كه 
بايد مسجدالنبي را از كارسازترين و كهن ترين دانشگاه هاي عمومي  اسلامي  در آموزش هاي ديني و 

غيرديني به شمار آورد. 
 رسول خدا(ص) مبتكر نهضت سوادآموزي در اسلام

با توجه به گزارش هاي به دست آمده از منابع كهن، نويسندگي (كتابت) در بين اعراب جاهلي 
رواج نداشته و موارد استعمال آن هيچ يا بسيار ناچيز بوده است. خط در موارد نادر به اقتباس از 
پيروان اديان خصوصاً يهود با حروف عبراني و نبطي بود. بعد هاتني چند از قريشيان خط كوفي را از 

سريانيان عراق در ناحيه ى كوفه (حيره قديم) آموختند و به حجاز انتقال دادند.(زيدان،ج1، 244)
از آغاز ظهور اسلام تا هجرت پيامبر و يارانش از مكه به مدينه، اين تعداد از نويسندگان از مشركان 
قريش و در صف مخالفان اسلام بودند و شمار نويسندگان درميان نومسلمانان بسياراندك بود. 
پيروزي سپاه اسلام بر كفار قريش در جنگ بدر در سال دوم هجري، پيروزي بزرگ اقليتى بي بهره 
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از زاد و برگ مناسب جنگي بود بر قريش غرق در اسلحه و امكانات مادي، كه جمع زيادي از سپاه
كفار را به اسارت خود درآوردند. پيامبر خدا ضمن تأكيد بر مراعات حقوق اسيران بسياري از آنان
را كه بالغ بر هفتاد تن مي شدند با گرفتن فديه(سربها) آ زاد كرد و بدين ترتيب پشتوانه هاي مالي
براي اشاعه اسلام از طريق جنگ، يا صلح و اعزام گروه هاي آموزشي از اين طريق تامين گرديد.
اما تعدادي از اسيران كه توان پرداخت سر بها  را نداشتند همچنان در اسارت مسلمانان باقي ماندند.
به مسلماناني از مهاجر كه غالباً بينوا و ميهمان انصار بودند و نيز ميزبانان انصاري كه نزديك به دو
سال بود ماحضر خود را در سر نگهداري از مهاجران از دست داده بودند، بدهد. و پيامبر بر آن
شد،همان گونه كه از غنيمت گرفتن اموال و كالا هاي كفار قريش به عنوان سلاحي كارگر در تقويت
مباني اقتصادي اسلام براي مبارزه با كفار بهره گرفت، از مايه هاي دانش و هنر و معلومات دشمن
نيز به سود اسلام و مسلمانان بهره گيرد، از اين رو دست به كار پيشنهادي ابتكارى  و بي سابقه زد و
آن اينكه هر اسير برخوردار از سواد كفار كه توان پرداخت فديه ندارد، مي تواند با آموزش خواندن
و نوشتن به ده تن از فرزندان انصار از قيد اسارت آزاد شود واين اقدام ابداعي، سرآغاز نهضتي در
سوادآموزي مسلمانان دراعصار بعدي جامعه اسلامي  شد. يكي از اين كودكان انصاري، زيدبن ثابت
خزرجي بود كه با آموزش خط نزد اسيران بدري از جمله كاتبان وحي در عصر رسول خدا شد.(ابن

هشام،1423 ،ج2، 581؛ ابن جوزي، 1412،ج 3، 110)
زيدبن ثابت (م، 45 هـ ق) نوجواني حافظ قرآن، از قبيله ى بني النجار بود كه در نخستين سال
هجرت پيامبر به مدينه آن حضرت حافظه ى قوي او را در حفظ آيات قرآن ستود و او را به آموختن
كتابت و حتي فراگيري زبان و خط عبري برانگيخت و گفت خط عبري بياموز كه من نسبت به
كتاب خود از اين  قوم (يهود) درامان نيستم. «تعلم كتابه اليهود فاتي واالله ما آمنهم علي كتابي».
نوشته اند، چندي نگذشت كه زيدبن ثابت يازده ساله، از جمله كاتبان وحي و از نويسندگان خاص
رسول خدا(ص) در مكاتبه با سران كشور هادر زبان هاي فارسي، عبري، سرياني، نبطي و حبشي
شد. از اين گفته ى زيد كه: «من فارسي را از رسول كسرا و رومي  و حبشي و نبطي را از خدم رسول
خدا آموختم(ابن سعد،1405،ج2، 359-358. ابن جوزى،1412 ، ج 5،  216-213؛ شوقي ضيف،
95-94)، چنين برمي  آيد كه در جامعه ى كوچك مدني صدراسلام شماري از اتباع  بيگانه حضور
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داشته كه به كار هاي تجارتي و ... اشتغال داشته اند و حضور تني چند از اصحاب با اخلاص رسول 
خدا از عجم (مردم غيرعرب) چون سلمان فارسي، بلال حبشي، صهيب رومي  ... در رواج زبان هاى  

غيرعربي درمدينه به صورت محدود سابقه داشته است.
 شهيدان جبهه ى تعليم وتربيت در عصر پيامبر (ص)

پس از غزوه احد در سال سوم هجري، گروهي از طائفه ى عضل و قاره از قبيله ى بني هون به مدينه 
آمدند و در محضر رسول خدا ضمن اظهار تمايل به اسلام گفتند: «اي رسول خدا در ميان قبائل ما 
كساني به دين اسلام گرائيده اند، چند تن از ياران خود را همراه ما بفرست تا ما را به مسائل اين دين و 
تلاوت قرآن آموزش دهند». رسول خدا شش و به روايتي ده تن از اصحاب خود را كه سنخيت علمي  
و آموزشي داشتند همراه آنان اعزام كرد. چون به آبگاهي در محلي به نام رجيع رسيدند هر دو طايفه 
عضل و قاره با آنان پيمان بشكستند واز قبيله ى  هُذيل براي نابودي آنان ياري جستند و ناگاه مرداني 
از طائفه ى بني لحيان شمشير به دست بر سر صحابه پيامبر تاختند. اعزام شدگان در اين سرّيه چون 
 اين بديدند براي دفاع دست از جان شستند و شمشيركشان در مقام دفاع برآمدند، هذيليان گفتند:
« به خدا سوگند قصد كشتن شما را نداريم و مي خواهيم كه به وسيله شما چيزي از مكيان بگيريم». 
مَرَثد بن ابي مرثد غَنوَي فرمانده اين سريه و خالدبن بكٌير ليثي و عاصم بن ثابت گفتند: به خدا سوگند 
كه هرگز عهد و پيمان مشركان را نپذيريم، و با كفّار خدعه گر جنگيدند تا به شهادت رسيدند. هذليان 
خواستند كه سه تن باقيمانده از مسلمانان را به مكه برند، عبداالله بن طارق يكي ديگر از بازماندگان نيز 
چون اين بديد با كفار جنگيد تا او نيز به شهادت رسيد. زيدبن دَثنِه و خُبيبَ بن عدي دو نفر بازمانده را 
به اسارت به مكه بردند. اين دوبه هيچ يك از پيشنهاد هاي ابوسفيان وديگر كفار قريش تن در ندادند 
و دست از ياري و وفاداري رسول خدا برنداشتند وبا اقرار به يكتايي خدا و حقانيت پيامبرش يكي از 
بهترين شيوه هاي آموزش را از خويش نشان دادند و سخت ترين شكنجه هارا به جان خريدند تا به 

شهادت رسيدند.(ابن سعد،1405،ج2، 56-55. آيتى، 1359 ،324-329)
 حادثه بئرمعونه و شهادت دسته اي ديگر از معلمان نخستين

به گفته ى ابن اسحاق، بزرگي از نجديان بنام ابوبراء عامربن مالك و معروف به ملاعب الأسنهّ 
كه هنوز اسلام نياورده بود اما با رسول خدا اظهار دوستي مي كرد،پس ازواقعه ى احد در مدينه به 
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خدمت آن حضرت رسيد و اظهار داشت:« اگر كساني از اصحاب خويش را براي دعوت نجديان 
به اسلام، به آن ديار فرستي كه آنان را با احكام اسلام آشنا كنند اميد اجابتي خواهد بود». رسول خدا 
فرمود:» از مردم نجد براي ياران خود بيمناكم». ابوبراء گفت:« ايشان را در پناه من مي فرستي تا مردم 
نجد را به اسلام فراخوانند». رسول خدا منذربن عمرو خزرجي ساعدي و معنق ليِمَوت را با چهل 
تن از نيكان اصحابش همراه ابوبراء به ناحيه نجد اعزام كرد. به گفته ى واقدي اين اعزام شدگان هفتاد 
تن از جوانان انصاري بودند معروف به «قُرّاء» يعني قاريان قرآن- كه هر پسين گاه به محلي در مدينه 
گرد مي  آمدند و تا بامداد به تعليم و تعلّم وتلاوت قرآن واقامه نماز مي پرداختند. رسول خدا نامه اي 
نيز توسط حرام بن ملحان براي عامربن طفيل رئيس قبيله بني عامر از نجديان فرستاد، عامر بي آنكه به 
نامه بنگرد حرام را كشت و از بني عامر براي كشتن مسلمانان اعزامي  كمك خواست و چون بني عامر 
از اين درخواست سرباز زدند و گفتند ما امان ابوبراء را نقض نمي كنيم، عامر از قبائل بني سليم ياري 
طلبيد و جملگي بر اين آموزگاران قرآن اعزام شده؛ تاختند. مسلمانان ناگزيز و با شمشير به دفاع 
پرداختند تا به جز يكي- دو تن كه از حادثه جان به سلامت بردند همه به شهادت رسيدند. رسول 
خدا چون از شهادت اين اصحاب خبر يافت اندوهگين و سوگوار شد و همواره بر قاتلان آنان نفرين 
مي فرستاد.(واقدى،1409 ،ج1، 353-346.ابن هشام،1423،ج2، 712-709. ابن سعد،1405،ج2، 

54-51.آيتى،1359، 329-333)
ودر جنگ احزاب يا خندق كه در سال پنجم هجري اتفاق افتاد پيامبر با پذيرش پيشنهاد سلمان 
فارسي در كندن خندقي پيرامون مدينه براي دفاع در برابر هجوم كافران قريش و نيز مشاركت فعال 
در حفر خندق شيوه ى همياري و مشاركت و نيز راه اخذ و اقتباس مسلمانان از دانش و تجربه هاي 

بيگانگان را هموار ساخت.(ابن مسكويه،1366 ،ج1، 149)
 مشاركت هاي علمي  و آموزشي زنان و مردان در سنت نبوي

در جنگ خندق مردي از قريش تيري بر بالاي چشم سعدبن معاذ زد و او رامجروح ساخت. 
پيامبر خيمه اي در مسجد خويش برافراشت و زني رُفَيده نام از قبيله ى أسلم را دراين خيمه به درمان 
زخميان جنگي مأمور ساخت. آنگاه كه سعدبن معاذ تير خورد فرمان دادتا او را به خيمه رفيده برند 
تا خود به زودي از او عيادت كند. رفيده به درمان سعد وديگر زخم خوردگان جنگ همت گماشت، 
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در تاريخ نهاد هاو آموزش و پرورش اسلامي ، از اين خيمه به عنوان نخستين بيمارستان ابتدايي و نهاد 
آموزش ودرمان پزشكي و بهره گيري از دانش و مهارت پزشكي رفيده به منظور مجاز و مشروع بودن 

مشاركت زنان در امر آموزش و درمان بيماران مرد ياد شده است.(عيسى بك،1371 ،24-25)
در سال پنجم هجري و پس از پيروزي مسلمانان بر كفار قريش در جنگ احزاب، پيامبر جوانان 
مسلمان را در مدينه به شركت در مسابقه ى اسب دواني فرمان داد. آيتي به نقل از صحيح بخاري 
آورده است كه: عبداالله بن عمر از جمله جواناني بوده كه در اين مسابقه ى سواركاري شركت كرده 

است.(آيتى،1359، 386)
از سال ششم هجري و پس از عقد پيمان حديبيه دعوت رسول خدا از سران حكومت هاي محلي 
در جزيره العرب و نيز شاهان وامپراتوران براي قبول آئين توحيدي اسلام آغاز شد. اين دعوت هابا 
ارسال نامه هاواعزام سفيران به دربار حكمرانان تا آخرين مراحل حيات رسول خدا ادامه داشت. 
اصحاب رسول خدا براي اينكه اين دعوت نامه هااز نظر حكومتي جنبه ى رسمي  داشته باشد مهري 
براي رسول خدا ساختند كه به سه كلمه «محمد« «رسول» «االله» به ترتيب در نگين اين مهر نوشته 
شد.(همان،464-448) آشنايي مسلمانان با كتابت كه به تشويق و توصيه رسول خدا صورت گرفت 
و نيز تأكيد آن حضرت به زيدبن ثابت انصاري در فراگيري زبان عبري دراين فاصله زماني چنان موثر 
افتاده بود كه در سال ششم حكومت نوپاي اسلامي  درمدينه امكانات و ابزار لازم علمي  ونويسندگان 
آشنا به زبان هاي بيگانه را براي خود فراهم آورد و توانست با اعزام سفيران ونويسندگان آشنا به 

زبان هاي غيرعربي در بيرون از جزيره العرب به نشر اسلام بپردازد.
نويسندگان خاص پيامبر در نوشتن آياتي كه وحي شد و نيز ديگر نامه هاو معاهده هاو ... بنا به 
گزارش يعقوبي عبارت بودند از: علي بن ابي طالب(ع)، عثمان بن عفان، عمروبن العاص، معاويه بن 
ابي سفيان، شرحبيل بن حسنه، عبداالله بن سعد بن ابي سرح، مغيره بن شعبه، معاذبن جبل، زيدبن 

ثابت، حنظله بن الربيع، ابي بن كعب، جهيم بن الصلت، حصين النميري.( يعقوبى،1413،ج2 ،80)
مولف كتاب «مكاتيب الرّسول» نوشته است كه: پيامبر از گاه بعثت، تنهانيازش به كاتب وحي بود و 
به نوشتن ديگر نامه هاچندان نياز نداشت و تنهاكاتب وحي براي رسول خدا در مكه علي(ع) بود كه 
از ده سالگي نويسندگي را فراگرفته بود. چون رسول خدا به مدينه هجرت كرد. به ديگر نويسندگان 
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نيز نيازمند شد. اين نويسندگان هر يك وظيفه اي جداگانه داشتند، چنان كه علي ابن ابي طالب بيشترين 
آيات وحي شده و نيز عهدنامه هاو صلح نامه هارا مى نوشت.

ابَُّي بن كعب انصاري خزرجي نيز كاتب وحي و نخستين كاتب رسول خدا در مدينه بود. زيدبن 
ثابت خزرجي انصاري كه پيش ازاين از او سخن گفتيم، آيات وحي شده را با ابي بن كعب مي نوشت. 
و  عبداالله بن ارقم علاوه برنوشتن نامه به شاهان ، قباله هاو نيز دادوستد هاو معامله نامه ها را مي نوشت. 
علاءبن عقبه نيز قباله نامه ها، پيمان نامه هاو صورت معاملات رسول خدا (ص) را مي نوشت. زبيربن 
عوّام و جهم بن الصلت صدقات را مي نوشتند و حُذيفه بن اليمان تنهاصدقات خرما را مي  نوشت. 
مُعيقيب بن ابي فاطمه نويسنده ى غنائم بود و خالدبن سعيد نويسنده نامه هاي پراكنده براي پيامبر و 

...(احمدى،ج1، 20-24)
از اين تعداد نويسندگان مهاجر وانصار كه بگذريم آشنايان با خط و برخوردار از هنر نويسندگي در 
بين اعراب بسياراندك بودند و سوادآموزي كودكان انصار از اسيران مكي در جنگ بدر كه به فرمان 
و ابتكار رسول خدا صورت گرفت به تدريج نومسلمانان را به پيروي از اين سنتّ حسنه ى پيامبر 

مصمم تر ساخت.
در فتح مكه و تسليم شدن كفّار قريش به رياست ابوسفيان كه مورد بخشش و لطف رسول خدا 
(ص)  قرار گرفتند و عنوان طلقا را يافتند، پس از شكستن بت هادر خانه كعبه و اقامه نماز به امامت 
پيامبر و اذان بلال، رسول خدا هنگام ترك مكه و بازگشت به مدينه عتاب بن اسُيد را با مقرري روزانه 
يك درهم به عنوان ناظر در كار مكه و مكيان و مُعاذبن جبل را براي تعليم قرآن و احكام دين به 

نومسلمانان مكي در آن شهر منصوب كرد.(آيتى،1359، 568)
با فتح مكه و تسليم كفار قريش به رهبري ابوسفيان، به جز طائف و قبيله بزرگ ثقيف، ديگر 
مركز مقاومت چندان چشمگيري در جزيره العرب باقي نمانده بود و رؤساي قبايل يكي پس از 
ديگري براي ترك بت پرستي و قبول اسلام به نزد رسول خدا در مدينه حضور مي يافتند.(خليفه بن 
خياط،1414 ، 57. آيتى،1359، 609) حضور سران قبائل به قدري فزوني يافت كه سال نهم هجري 
به «عام الوفود» معروف شد. با گرايش اعراب بازمانده در جزيره العرب به اسلام، امر آموزش قرآن و 
اقامه نماز و عمل به احكام اسلام در راس برنامه هاي رسول خدا (ص) قرارگرفت، و به تناسب،آن 
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دسته از اصحاب خود را كه درخواندن و نوشتن و تعليم احكام دين آمادگي و علاقه ى  بيشترى 
داشتند براي امر مهم تعليم وتربيت نومسلمانان به نقاط مختلف در بين قبائل اعزام مي كرد.(ابن 
هشام،1405،ج2، 1059-1057) معاذبن جبل ازمعلمان بزرگ عصر پيامبر بود كه در زمينه مسائل 
آموزشي و علمي  استعداد و آمادگي بيشترى داشت. رسول خدا پس از سال نهم ابن معاذ را با چهار 
تن ديگر از اصحاب براي آموزش و پرورش نومسلمانان يمني به آن ديار فرستاد. عمروبن حزم 
نيز ازاعزام شدگان به نجران براي تعليم وتربيت اسلامى افراد قبيله ى بزرگ بني الحارث بود.(ابن 

سعد،1405،ج2, 347)
 در سال دهم از هجرت، رسول خدا آخرين حج را كه به «حجه الوداع» شهرت يافت به جاي آورد؛ 
در بازگشت در آن مكان مقدس، و در جمع مسلمانان، آخرين و واپسين پيام خود را كه گويي در 
حكم وصيت آن حضرت به پيروانش بود به صورت پند وموعظه ايراد كرد. اين پيام نه تنهادر سنت 
و سيره ى تعليمي  پيامبر اكرم (ص) اهميت بسيار دارد، بلكه در بعد آموزشي، در حكم كارسازترين 
و راه گشاترين درسي است كه اين نخستين و بزرگ ترين استاد بشريت براي پيروان خويش و همه ى 
انسان هايي كه از پس او به عرصه وجود گام مي نهند به يادگار نهاده است؛ تا با توجه به آن، راه راست، 
و نيل به سعادت را بازشناسند. پيامبر (ص) در خلال اين مواعظ در مراعات حال زنان و نگاهداشت 
حقوق آنان كه هنوزبازمانده ى عادات جاهلي در بين مردان عرب نسبت به آنان بود نگرانى خود را 
اعلام كرد واقامه ى عدل و پرهيز از بازگشت به كفر و شرك را به حضار در آن مجلس،گوشزد نمود 
واز حاضران خواست كه اين توصيه هاي او را به غائبان ابلاغ كنند ؛آنگاه گفت: پس از خود دو وديعه 
را در بين شما به امانت مي نهم كه راهبر ومقتداي شما در زندگي باشد. «كتاب االله و عترتي» (كتاب 
خدا واهل بيت خودم) و مي دانيم كه اين دو اصل ماندگار يعني كتاب، از نخستين اصول ادّله شرعيه 
و خاندان او،كه شجره امامت در پي رسالت براي راهبري و ارشاد مؤمنان در آن خاندان به وديعت 

نهاده شد؛ از منابع معرفت و اركان آموزش و پرورش اسلامي  مي باشد.(يعقوبى، 1413،ج2، 109)
پس از بازگشت رسول خدا (ص) به مدينه در حالي كه سراسر جزيره العرب از وجود بتان و 
آلودگي هاي شركي پاك شده بود، زمزمه و خبر ظهور پيامبران دروغين از جمله مسيلمه در يمامه كه 
پيامبر (ص)، كذّابش ناميد و اسود عنسي در يمن به گوش مي رسيد.(ابن هشام،1423 ،ج2، 1059-
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1057) رسول خدا (ص) در صفر سال يازدهم از هجرت در پي چند روز بيماري دعوت حق را
لبيك گفت و مبارزه با اين مدعيان دروغين نبوت و نيز از دين برگشتگان (اهل ردّه) و اشاعه اسلام
در بيرون از جزيره العرب، از اهم وظائف اصحاب با اخلاص و عالم به احكام دين شد كه آموزش و

پرورش اسلامي  پس از رحلت رسول خدا با وجود آنان دنبال گرديد. 
 منابع دانش و آموزش در قرآن و سنت پيامبر 

     ظهور اسلام در جزيره العرب غرق در جاهليت و در ميان اعراب امي  و محروم از مظاهر زندگي
اجتماعي و مواهب لازم و شايسته ى حيات بشري آن هم با بعثت پيامبرى امي  و برخاسته و باليده
در بين امياّن اما متكّي به مبدأوحي و برخوردار از مايه هاي خرد كه عقل را اساس دين خود قرار داد،

اهميت اين آئين و رسالت خطير اين فرستاده ى خدا را بيش از پيش جلوه گر مي سازد. 
چنان كه پيش از اين گفته شد كتاب خدا و سنت و عترت پيامبر پس از او از مايه هاي معرفت و
محتواي برنامه هاي آموزش و پرورش براي مسلمانان بود و در همين زمينه يادآور شديم كه در
اولين آياتي كه در آغاز لحظات بعثت بر پيامبر (ص) نازل شد، سخن از خواندن (اقرأ) بود و ربّ
يعني مربي و پروردگار و آفرينش آدمي  و آموزش با قلم و تعليم انسان به آنچه كه نمي داند (علق،
5-1). در اين آيات محتواي فكري و علمي  قرآن و رسالت آموزشي پيامبر (ص) كاملا مشخص
شده است، و نيز در اين آيه كه هدف خدا از بعثت اين رسول و رسالت او در تزكيه و تعليم امياّني كه

روزگاراني دراز در گمراهي آشكار مي زيستند: 
«هو الذي بعث في الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم اياته و يزكّيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان

كانوا من قبل لفي ضلال مبين» (جمعه، 2) 
قرآن اين كلام الهي چه بسيار كه آدميان را به دانش اندوزي (تعلّم) و خردورزي (تعقل) و
انديشيدن (تفكر) و چاره انديشي براي نيل به كمال (تدبرّ) فراخوانده و با تكرار اين عبارت
كه:«اكثرهم لايعقلون، أفلا تعقلون، و لكن لايشعرون، لعلّكم تهتدون، و انتم لاتعلمون،لعلّكم
يتذّكرون، فاذكرواالله كما علّمكم مالم تكونوا تعلمون، لعلّكم تعقلون، افلا تذكرون، أفلا تتقّون، أفلا
يتدبرّون، فهم لايفقهون و …» لزوم فراگيري و كسب دانش از طريق تعليم و تعلّم را براي افراد بشر
ضروري دانسته است و در موارد بسيار خطاب به پيامبر مؤمنان به اين دين حنيف را براي افزودن بر
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ميزان دانستني هاو نگريستن به شيوه زندگي ها  مامور ساخته است: «قل سيروا في الارض فانظرو 
كيف كان عاقبه الذين من قبل» (روم، 42). «افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من 

قبلهم…» (غافر، 82)
قرآن، رفتن به ديگر سرزمين هاو درك محضر دانشمندان و سفر هاو كوچيدن هاي علمي  را براي 
كسب دانش و نيل به كمال را به هر فرد از هر فرقه و طائفه گوشزد مي كند تا پس از بازگشت دانش 

مكتسب خود را به اطلاع قوم خويش برسانند: 
«…فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين و لينذروا  قومهم اذا رجعوا اليهم…» 

(توبه، 122) 
اسلام با تكيه بر قرآن بر دانش ارج مي نهد و دانشمندان را در جايگاهي برتر از بي بهرگان از دانش 
مي داند و براي عالمان درجات رفيع قائل مي شود: «هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون» 

(زمر، 39). «يرفع االله الذين امنوا و الذين اوتوالعلم درجات» (مجادله، 13)
در آئين مقدس اسلام و از ديدگاه قرآن مومنان به اين آئين بايد در دانش اندوزي و جست وجوي 
سعادت به هر دو بعد دنيا و آخرت چشم دوزند. اين درست است كه غايت دانستن بايد براي جهان 
آخرت باشد، اما اين بدان معني نيست كه مومن بهره و نصيب خويش را از دنيا فراموش كند، چون در 
تعاليم اسلامي  تلاش و كوشش توأم با صداقت و ديانت براي ساختن جامعه اي آباد و برخوردار از 
عدل و داد و مدينه فاضله اي كه در آن زيستن براي كسب اندوخته ى اخروي مناسب باشد منظور و 

مورد عنايت است: 
«و ابتغِ فيما   اتيك االله الدار الاخره و لاتنسَ نصيبك من الدنيا و …» (قصص، 77)

 تفسير اين آيه درست در اين حديث شريف و ضرب ا لمثل نبوي نمودار است كه «عِش في دنياك 
كانكّ تعيش ابدا و للآخرتكِ كانكّ تموت غدا»

در آموزش و پرورش اسلامي  كارسازترين و مناسب ترين شيوه آموزش و پرورش مهرباني و 
نرمخويي و دوري از خشونت و گذشت توصيه شده و خداوند خطاب به پيامبرش طلب آمرزش 
را براي بندگان مؤمن كه درواقع شاگردان مكتب نبوي بوده اند يادآور مي شود و از او مي خواهد كه 
در امور با اصحاب وفادار خود مشورت كند: «فيما رحمه من االله لنت لهم ولو كنت فظّا غليظ القلب 
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لانفضّوا من حولك فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم في الامر» (آل عمران، 159).
دعوت توأم با حكمت و پند  و اندرز نيكو و گفت و شنيد به شيو ه اي كه در تعليم و تعلّم مفيدتر
و موثرتر واقع مي شود از جمله آيات الهي است كه خداوند فرستاده ى بزرگوار خويش را به راه و
رسم آموزش و پرورش كارساز راهنمايي مي كند: «ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و

جادلهم بالتّي هي احسن…» (نحل، 125)
گوش فرادادن شاگردان به سخنان استاد و پيروي از گفته هاي او و گزينش قول احسن از ديگر
رهنمود هاي الهي است كه در پيام مژده بخش او توسط برگزيده ترين بندگان خدا براي رحمت

عالميان« فبشّر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه» (زمر، 17، 18) 
 در دومين اصل از اصول دين، سنت نبوي به عنوان دومين منبع معرفت پس از كتاب خدا (قرآن)
در حكم مباني اعتقادي مؤمنان به اسلام مورد توجه قرار گرفته است، در اين سنت حسنه قول و فعل
و تقرير پيامبر اسلام به عنوان حديث پس از پيروي از احكام قرآن اسوه و راهنمايي مسلمانان در
زندگي مادي و معنوي مي باشد. در سيره ى نبوي؛ يعني پندار و گفتار و رفتار رسول خدا نخستين
استاد مكتب اسلام، نيز هدف از آموزش و پرورش، ارشاد و راهنمايي و تعليم مسلمانان براي نيل به
كمالات اخلاقي ترسيم شده است و پيامبر فلسفه ى بعثت خود را به مرحله كمال اخلاقي مي داند:
«اني بعثت لاتممّ مكارم الاخلاق» اين كلام نبوي كه در منابع مربوط به اخلاق تعليم و تربيت و در بين
صاحب نظران در مسائل آموزشي به عنوان ضرب المثلى مورد تأكيد و عنايت قرار گرفته، توجه به
مبانى اخلاقى را در برنامه  هاو محتواى آموزش و پرورش اسلامي  قرار داده است چنان كه مقصود و
منظور از علم يعني آگاهي و تعالي معنوي، علم لللّه يعني علمي  كه در يادگيري و ياددادن آن خدا و

صراط مستقيمي  كه او توسط پيامبران براي بندگانش ترسيم كرده است. 
در سيره ى نبوي، كسب دانش محدود به زمان و مكان يا بندگان خاص نيست؛ وتأكيد و توصيه
به دانش اندوزي است  از گهواره تا گور «اطلبو العلم من المهد الي اللحد» و در هر كجا كه اين دانش
يافت شود ولو در دوردست ترين سرزمين هاو در بين پيروان هر آئين و يا هر دانشي كه مردمان را
سودمند افتد. «اطلبوا   العلم ولو بالصين» و در حكم فريضه و واجبي براي هر مسلمان اعم از مرد يا زن

«طلب العلم فريضه علي كل مسلم و مسلمه».
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پيامبر اسلام براي دانش و دانشمندان آن چنان حرمتى عظيم قائل بود كه در شرايط سخت و 
مراحل آغازين دعوت و جنگ و جهاد با مشركان كه شهادت يكي از اصحاب برايش بسيار 
مصيبت بار بود و با وجود شأن و مرتبه والايي كه براي شهيدان قائل مى شد. محصول معنوي و 
سياهه ى  قلم دانشمندان را برتر از خون شهيدان دانسته و مي فرمود: «مداد العلما افضل من دماء 
الشهداء» و دانشمندان را ميراث داران ما ترك معنوي پيامبران، و شغل شريف معلمي  را از آن پيامبران 

برمي شمرد:« العلماورثه الانبياء».
 مي دانيم كه عبادت يعني پرستش و نيايش معبود و راز و نياز به درگاه الهي به عنوان تلطيف روح و 
آرامش جان در آئين اسلامي  بسيار مطلوب و پسنديده است، و رسول خدا پيش از بعثت به پيامبري 
و پس از آن تا واپسين مراحل حيات آني از نيايش و عبادت بازنمي ايستاد، با اين همه براي از بين 
بردن شائبه  هاو برداشت  هاي نابجا از ذهن و ضمير افرادي كه با گرايش به زهد و پرهيز و زندگي 
پارسايانه و پرداختن به عبادت دنيا نياز هاي مادي دنيا را يكسو نهند و در گوشه ى انزوا سر در گريبان 
تعبد و تهجد فروببرند، تلاش كرد بندگان با اخلاص خويش را به برخورداري از نعمات الهي در 
همين دنيا كه بايد براي تمايز و تشخيص هر حسن و قبحي رفتار آدميان در آن مورد سنجش و 
آزمايش قرار گيرد، فرمان داد زيرا دانش بشري خود عامل تحرك موثري در تكاپوي جامعه ى فعال 
و پوياي اسلامي  مي باشد، پس براي عالم مرتبه اي بسيار بالاتر از عابد مقرر داشته و فرموده است 
كه: «فضل العالم علي العابد كفضل القمر المنير علي سائرالكواكب ليله البدر» براي اينكه به ياران 
و اصحاب خويش اين واقعيت را بفهماند كه مسجد يعني معروف ترين نهاد عبادي و آموزشي در 
اسلام تنهامخصوص و محدود به عبادت نيست. وآنگاه كه در مسجد دو حلقه از اجتماع مردم را ديد 
كه در يك حلقه به اوراد عبادت نشسته و در حلقه ى ديگر در موضوع علم سخن مي گويند با آنكه 
حسن عمل هر دو گروه را ستود در حلقه عالمان نشست و فرمود: «كلاهما علي خير ولكن بالعلم 
ارَسِلتُ» و با اين سيره حسنه اين واقعيت را از خويش براي بشريت به يادگار نهاد كه عبادتِ اقرب به 

صواب و ثواب، عبادتي است كه از روي آگاهي و برخورداري از دانش صورت گيرد. 1 
پيامبر اسلام خود از نخستين استادان در تعليم قرآن و احكام دين بود. عبداالله بن مسعود روايت 
كرده است: «كه ما قرآن را ده آيه ده آيه از پيامبر مي آموختيم». از عبداالله بن عمر نيز روايت كرده اند 

 1- براى نمونه نك: كتب اربعه و صحاح سته در منابع حديثى ،ابواب مربوط به علم،عالم،فضيلتعلم و علماو...
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كه گفته بود: «رسول خدا با چنان صبرو حوصله اي ما را در خواندن قرآن آموزش مي داد كه معلمي 
كودكان مكتبي را».(هيثمى،1408 ،ج1، 293.هندى،1409 ،ج2، 698)

رسول خدا بر تعليم بردگان و كنيزان نيز تأكيد داشت و مي  گفت:« اگر كسي كنيز خود را خوب
ادب آموزد و آموزش نيكو دهد پس آنگاه او را آزاد كند و به خانه شوهر فرستد خداوند به او پاداش

خير مي دهد».(بخارى،1981 ، ج1، 41) 
در عصر نبوي آموزش علوم به همان صورت ابتدايي با توجه به نيازمندي هاي جامعه و حكومت
نوبنياد اسلامي  در رشته  هاي غير از علوم ديني نيز رايج بود. هنگام محاصره ى طائف، چندتن از كفّار
به ساختن و تعليم ساخت عرّاده و دباّبه و منجنيق اشتغال داشتند، خداوند آنان را توفيق هدايت داد و

نور ايمان را در دل آنان نهاد و به اسلام ايمان آوردند. 
يكي از اين مومنان، عروه بن مسعود بود كه در اردوي اسلام نيز به همان كار اشتغال يافت و در
بازگشت در ميان قوم خود از سوي رسول خدا مأمور آموزش احكام دين شد، اما شرف شهادت
يافت و پيامبر برايش آمرزش طلبيد. در اين جنگ سپاه اسلام از منجنيق و ابزارجنگى ساخت آنان

استفاده مي  كرد. (ابن جوزى،1412 ،ج3، 342-343)
با توجه به سيره و سنت نبوي امر تعليم و تربيت از آغاز ظهور اسلام براي زن و مرد واجب و
يكسان بود. در گزارش هاي سياسي- اجتماعي اندك نو مسلمانان صدر اسلام از جمله در مهاجرت
به حبشه و نيز حضور قبايل اوس و خزرج در مكه و پيمان عقبه ى اول و دوم چنانكه پيش از اين
اشاره شد، زنان نيز دوشادوش مردان حضور فعّال داشته اند. يكي از عوامل مؤثر در موفقيت دعوت
رسول خدا تكيه گاهي بود كه در بين جامعه ى زنان داشت، زناني كه در عصر جاهلي در محروميت و
محدوديت مطلق مي  زيستند و اينك اسلام ضمن حفظ مباني اخلاقي حضور زن را به عنوان يكي از
اركان اصلي تعليم و تربيت در خانه به عنوان مادر در جامعه نيز بلامانع مي دانست، و زنان با بهره گيري
از اين پديده به اسلام و پيامبر اسلام با ديد ه اي حاكي از عاملي ر هايي بخش مي  نگريستد. استقبال
زنان براي فراگيري تعاليم انساني و اسلامي  از محضر رسول خدا چندان زياد بود كه شكوه گونه آن
حضرت را گفتند غلبه ى مردان ما را از درك محضر شما محروم مي  سازد و رسول خدا با پذيرش اين
اعتراض روزي را براي تعليم و پرسش و پاسخ به مردان و روزي را به زنان اختصاص داد و حضور



88
ن 

ستا
تاب

ل/
 او

ره
شما

ل/
 او

ال
س

8

120

زنان در مسجدالنبي براي مسائل عبادي و آموزشي امري طبيعي مي نمود. ابن اثير روايت كرده است 
كه رسول خدا از شفاء دختر عبداالله عدوي خواست كه به حفصه همسرش نوشتن و چيز هاي ديگر 
بياموزد و او چنين كرد. در صدر اسلام و عصر نبوي چندتن از زنان و دختران پيامبر و اصحاب او 

خواندن و نوشتن مي  دانستند.(ابن اثير، بي تا،ج5، 486-487)
 اولين نهاد رسمي  آموزش عبادي در اسلام مسجد بود كه از آن سخن گفتيم، تا رسول خدا در 
قيد حيات بود به خصوص از گاه هجرت به مدينه تا رحلت، مسجدالنبي فعّال ترين و موفق ترين 
دانشگاه عمومي  تاريخ بشريت بوده است زيرا دانش آموختگان و تربيت شدگان در اين مسجد بودند 
كه درعصر نبوي تا پاي جان از اين نهضت دفاع كردند و پس از رحلت رسول خدا همين شاگردان با 
اخلاص، اسلام را از خطر مدعيان دروغين نبوت و از دين برگشتگان و رقابت  هاي سياسي غاصبان 

قدرت در نيل به عادات جاهلي نجات دادند. 
پيامبر در سال هاي نخستين بناي مسجدالنبي بر روي پاره چوبي از درخت خرما مي  نشست و 
براي مردم سخن مي گفت. آنگاه كه حضور مسلمانان در مسجد انبوه شد آن حضرت را گفتند:« كه 
جمعيت انبوه شده و ورود  دسته  هاي وفود از آفاق به سوي شما فزوني يافته است. فرمان ده چيزي 
بسازند كه چون بر آن نشيني نمايان شوي.» پيامبر يكي از نو مسلمانان مدني به نام ابراهيم نجّار را 
فراخواند و او را به ساختن منبري براي مسجد خود مأمور كرد. از آن پس بر بالاي منبر مردم را موعظه 

مي كرد.(همان،ج1، 43)
حلقه نشيني اصحاب نزد پيامبر سنت حسنه اي است كه از آن روزگار به يادگار مانده و اين سنت 
هم اكنون نيز به عنوان حلقه ى درس در حوزه هاي اسلامي  به تأسي از سيره رسول خدا جاري است. 
در اين حلقه  هاي درس خود را از يكديگر نمي  شناختند و حلقه، حلقه ى انس و الفت و آموزش 

درس اخلاق بود. 
 علاوه بر خود پيامبر، تني چند از اصحاب پيامبر پيشه ى معلمي  يافتند، ابيُ بن كعب، معاذبن جبل، 
عباده بن صامت و … در مسجدالنبي مردم را به قرآن و احكام دين و سنت نبوي تعليم مي  دادند.(ابن 
سعد،1405،ج2، 352-350. هندى، 1409 ، ج2، 690) عبداالله بن سعيد بن عاص كه در جاهليت 
حكم نام داشت و نامه هارا با خطي نيكو مي نوشت، پيامبر نام عبداالله بر وي نهاد و از او خواست 
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كه مردم را در مدينه با اين خط خوش آموزش دهد و مسلم است كه جايگاه استفاده عموم از اين
هنر، مسجدالنبي بوده است. نام عبداالله را از شهيدان صدر اسلام در جنگ بدر يا بئر معونه يا يمامه

نوشته اند(ابن اثير، همان، ج3، 175) 
با اينكه مسجدالنبي از همان آغاز بنا و در حيات رسول خدا روحانيت و قداست خاص داشت و
حضور پيامبر در اين مسجد خود بر عظمت اين جايگاه مي افزود. با اين همه نياز نو مسلمانان براي
اداي فريضه نماز و امور عبادي و آموزشي، بناي مساجد ديگر در مدينه را موجب گرديد، البته اين
سنت نخست در جزيره العرب و سپس در هر كجا كه آئين اسلام انتشار يافت جايگاه تعليم و تعلّم

مساجدي بود كه در آن ديار برپا مي گرديد. 
نوشته اند كه در مدينه افزون بر مسجدالنبي نهُُ مسجد ديگر ساختند كه در همه اين مساجد نماز با
اذان بلال اقامه مي شد و اين خود دليلي است از محدود بودن وسعت مدينه از يكسو و نياز مبرم مردم

به مساجد از ديگر سو.
مسجد رائج، مسجد بني عبدالاشهل، مسجد بني عمروبن مبذول،  مسجد جُهينه و مسجد اسلم
يا بني سلمه از جمله اين مساجد بوده است.(غنيمه،1372، 62) اين مسجد بني سلمه گويا همان
مسجد بني سالم بن عوف مي باشد كه رسول خدا هفده ماه پس از ورود به مدينه در روز دوشنبه نيمه
ماه رجب نخستين نماز جمعه را در آنجا گزارده بود، پيش از اين نماز، قبله مسلمانان بيت المقدس
بود، رسول خدا دو ركعت نماز را در اين مسجد به سوي بيت المقدس گزارده بود كه به وي وحي
شد به سوي كعبه يعني خانه خدا در مكه و مسجدالاحرام نماز گزارد و او دو ركعت باقيمانده را به
سوي كعبه نماز گزارد،(خليفه بن خياط،1414 /36-35. آيتى،1359 ،218) از اين رو اين مسجد به

ذوالقبلتين معروف شد. 
 بازار هاي موسمي  و مرسوم در دوره جاهلي چون بازار عُكاظ و ذوالمجاز در عصر نبوي نيز داير
بود، اين بازار هاكه بيشتر صبغه ادبي با محتواي اشعار جاهلي داشت در روزگار پيامبر با پيروي از
احكام قرآن و سنت نبوي تغيير محتوايي يافت و آداب اسلامي  جايگزين عادات شركي روزگار
جاهلي شد. مكتب خانه يا كُتاّب در زبان عربي نيز از پيش از اسلام و عصر جاهلي به صورت محدود
در بين اعراب سابقه داشت. اين مكتب خانه هاكه بيشتر محل تعليم باسوادان يهود بود و تعداد
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معدودي از كودكان در آن خواندن و نوشتن مي آموختند ، در دوره اسلامي  به كار   خود ادامه مي داد.
 در سال نهم پس از هجرت و نيز پس از فتح مكه كه قدرت اسلام و مسلمانان بالا گرفت و با 
حضور انبوه نمايندگان قبايل عرب در مدينه براي ملاقات با رسول خدا و قبول اسلام، اين سال 
«عام الوفود» نام گرفت، علاوه بر مسجدالنبي كه محل تعليم و تعلّم آئين توحيدي اسلامي  بود، رسول 
خدا گاه اين ميهمانان تازه وارد و داوطلب ورود به اسلام را در خانه هاي انصار منزل مي داد و ميزبانان 
انصاري علاوه بر خواندن قرآن اعمال و احكام دين را عملا به اين نومسلمانان مي آموختند.(احمد 
بن حنبل،1994، ج 3، 432؛ ج4، 206؛ابن سعد ،1405 ، ج1، 313-311)  از اعزام معلمان صدر 
اسلام توسط رسول خدا در بين قبايل و به بيرون از مدينه النبي پيش از اين سخن رفت. اصولاً بناي 
مساجد در بين نو مسلمانان در هر كجا كه مي زيستند و استفاده ى علمي  و آموزشي از محضر معلمان 

اعزامي  از سوي پيامبر خدا  امري رايج و مرسوم شده بود. 
 با توجه به نمونه هايي از ديدگاه هاي معرفتي قرآن و سيرت علمي  و تعليمي  و تربيتي رسول خدا 
درمي يابيم كه هدف از دانش و فلسفه ى آموزش و پرورش به ترتيبي كه در عصر نبي اكرم اعمال 
مي شد عبارت بود از دانش اندوزي براي خردمندشدن و رسيدن به كمال معنوي و برخورداري از 
خلق و خوي پسنديده، گزينش راستي و صداقت و نوع دوستي و پرهيز از دروغ و نادرستي، خدمت 
به همنوعان و احساس مسئوليت نسبت به جامعه اي كه سعادت بشر در زندگي مادي و معنوي 
دنيوي را براي نيل به آخرت جاويدان هموار سازد و چنين بود كه رسول خدا با اساس قراردادن 
عقل در ديانت اسلام پرده هاي پندار هاي باطل و تعصبات و خرافه هاي خودبيني و قومي  و نژادي و 
مسلكي را بردرد و آنچه را ه در راستاي تأين جامعه  اي سعادتمند و ساختن مدينه اي فاضله مفيد 
و كارگر مي افتاد، از آنِ هر مرام و آئيني برگزيد و حتي در سخت ترين مراحل مبارزه ى اسلامي  با كفر 
آنگاه كه براي مثال دانش و تخصص در پزشكي معانداني چون حارث بن كلده و پسرش نضربن 
حارث را در درمان بيماران سودمند و چاره ساز مي پنداشت شيوه هاي درماني و مراجعه بيماران 
براي بهبودي نزد آنان را توصيه و تائيد مي كرد و با بهادادن به دانش و تخصص اين پزشكان عرب 
دانش آموخته در مركز طبي و درماني جندي شاپور به رغم ناسازگاري هاكه با اسلام داشتند ( عيسى 

بك،1371 ، 23) بر هرگونه اخذ و اقتباس علوم و فنون از بيگانگان مهر تائيد مي نهاد.
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رسول خدا با اين سيره ى علمي  و تعليمي  و تربيتي در حالي چشم از جهان فروبست كه 
بهترين شاگردان را در مكتب خود با همين شيوه پرورش داد و اين سنت نيكو و مناسب را براي 

دست اندركاران دانش و آموزش از پس خويش به عنوان برنامه  اي چاره  ساز به يادگار نهاد. 
 دست اندركاران دانش و آموزش در عصر نبوي 

از روزگار حيات رسول خدا، از بعثت تا هجرت  و از هجرت تا رحلت، غالب سيره نويسان و 
مورخان به عنوان عصر سعادت ياد مي كنند. از آن رو كه سعادت درك محضر پيامبر و بهره هاكه 
از بركات ديدار او نصيب صحابه گشت، ديگران را دست نداد. بنابراين نفس صحابي رسول خدا 
بودن افتخاري بس بزرگ بود كه پايگاه ياران و ديداركنندگان اين برگزيده ى خدا را در هر جا و در 
هر شرايط اجتماعي كه بودند در بين همگان بالا مي برد، بديهي است كه سبقت در اسلام، ميزان 
وفاداري به پيامبر و بهره گيري از دانش و حكمت و سيره رسول خدا(ص) بر ميزان مزاياي معنوي 
اصحاب مي افزود. در آن عصر سعادت، از چندتن اصحاب با عناوين عالم، فقيه صاحب فتوا، وارد به 
احكام قضا، كاتب وحي، جامع قرآن، عالم به قرائت و تاويل و تفسير قرآن، عالم به اخبار، ايام العرب، 
انساب، اشعار و علوم و فنون ديگر… نام برده اند كه به ذكر ابعاد علمي  و آموزشي پنج تن از سرآمدان 
عالمان اصحاب از جمله: امام علي بن ابي طالب، عبداالله بن مسعود، سلمان فارسي، معاذبن جبل، 

زيد بن ثابت و عبداالله بن عباس بسنده مى كنيم.
از دانش ديانت، زهد و پرهيز و حكمت اميرالمومنين ابوالحسن علي بن ابي طالب(ش 40 هـ)، 
پسرعم و داماد و برگزيده ى پيامبر  اين آيت انسانيت كه افصح الناس پس از نبي و سخنش دون كلام 
خالق و فوق كلام مخلوق بود و نيز از سهم برتر و سيره و سبقت اين امام همام دنيايي از گفتني هارا 
گفته و نوشتني هارا نوشته اند و اين همه را در قبال آن دريا  قطر ه ي ناچيز است. اما در اينجا تنهابه آن 
بخش از حيات علمي  امام مي پردازيم كه به عصر رسول خدا مربوط مي شود وگرنه عمده مواعظ، 
آموزش هاو پرسش و پاسخ هاي علمي  آن حضرت به روزگار پس از پيامبر مربوط مي شود كه نه 
تنهادر نهج البلاغه و شروح آن،كه در بسيارى از منابع اعم از شيعي يا سني درباره پايگاه علمي  و 
اخلاقي، دانش و آموزش از ديدگاه علمي ، مراتب دانشمندان، برخورد متقابل استاد و دانشجو ، 
شيوه دانش اندوزي و … سخن هاى بسيار وجود دارد و به حق بايد به اميرالمومنين به عنوان سرآمد 



88
ان

ست
تاب

ل/
 او

ره
شما

ل/
 او

ال
س

8

124

صاحب نظران دانشمند كه در تمام  زمينه هاى مسائل علمي  و آموزشي و پرورشي عنايت داشت. 
علي (ع) در روزگار كودكي در دامان رسول خدا (ص) تربيت يافت و آموزش ديد از چگونگي 
اين تعليم و تربيت و اين رابطه استاد و شاگرد چنين گفته است: «و قد علمتم موضعي من رسول االله 
صلي االله عليه و آله بالقرابه القريبه و المنزله الخصيصه وضعني في حجره و اناولد، يضّمني الي صدره، 
ني جَسَده و يشمني عرفه، و كان يمضغ التَّيء ثم يلقمُنيه، ما وجد لي كذبه  و يكنفُُني في فراشه و ليَمُسُّ
في قو ل ولاخطله في فعل… و لقد كنت اتبعّه اتباع الفَصيل اثر امّه، يرفع لي في كل يوم من اخلاقه 
علماً و يامرني بالاقتداء به و لقد كان يجاور في كل سنه بحِراءَ فأراه و لايراه غيري. و لم يجمع بيتٌ 
ساله وأشم ريج  واحدٌ يومئذٍ في الاسلام غيررسول االله و خديجه و انا ثالثهما، أري نورالحوي و الرِّ

النبوه و …» (نهج البلاغه،1370ش،222)
«شما از پايگاه و خويشاوندي نزديك و جايگاه مخصوص من نزد رسول خدا (ص) آگاهيد. 
كودك بودم كه مرا بر سينه اش مي نهاد و در بالينش در برمي گرفت و تنش را بر تنم مي سود و بوي 
خوش خود را به من مي بويانيد از غذاي جويده و آماده ى خويش برايم لقمه مي گرفت از من نه 
نادرستي در گفتار يافت نه كاستي در كردار… در پي او بودم بسان شتربچه اي در پي مادرش. هر روز 
نشانه هايي از رفتار بلندش را به من مي نمود و مرا به پيروي از آن فرمان مي داد. هر سال در غار حرا به 

نيايش مي نشست و تنهامن او را مي ديدم. »
علي (ع) از گاه نوباوگي كه به رسالت پيامبر و آئين اسلام ايمان آورد، آداب آموزش و ابواب 
دانش و روشني پرورش را نيك آموخت. و با تاكيد به سوگند در اين باره گفت: «و تاالله علمت 
تبليغ الرسالات و اتمام الحدات و تمام الكلمات. و عندنا اهل البيت ابواب الحكم و ضياءالامر. الا 
و ان شرائع الدين واحده و سبله قاصده من أخذبهالحق و غنم و من وقف عن هاضَلّ و ندم…» 

(همان،118. مسعودى،1385 ،ج2، 421-425  و 276)
« … به خدا سوگند كه رسانيدن پيام هاو انجام عهد هارا فراگرفتم و حتي گفته هارا ادا كردم در هاي 
دانش و روشنايي آموزش بر روي ما خاندان رسالت (اهل بيت) گشوده بود. آگاه باشيد كه راه هاي 
درك دين يكي است آن هم راهي است كوتاه، هر كه اين راه بسپرد به منزل مقصود رسد و بهره برد و 

آنكه از اين راه باز ايستد گمراه و پشيمان گردد. 
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علي (ع) گفته است: پيامبر مرا به قضاء به يمن فرستاد، گفتم جوانم و آداب قضا نيك ندانم دست 
بر سينه ام نهاد و گفت: بار خدايا دلش را به راه دار و زبانش را استوار ساز. پس سوگند به آنكه دانه را 

شكافت هيچ گاه در داوري بين دو تن دچار شك نشدم. 
از علي (ع) پرسيدند در بين اصحاب رسول (ص) خدا از بيشترين مراتب دانش برخورداري علت 
چيست؟ در پاسخ گفت: رسم همواره بر اين بود كه هرگاه من مي پرسيدم پيامبر پاسخ مي  داد و چون 
من خاموش مي ماندم او مرا آموزش مي داد و اين حديث نبوي نزد همگان معتبر است كه گفت:« انا 
مدينه العلم و علي بابهافمن اراد العلم فليات بابها» رسول خدا (ص) اين نخستين جامعان مكتب 
وحي را به امر قضا چنين آموزش داده است: «چون دو خصم به دعوي نزد تو آيند، به داوري مشتاب 
تا از دومين همان شنوي كه از نخستين كه اين شايسته ترين شيوه آشكار شدن دعاوي است در امر 

داوري و علي (ع) مي  گفت: با اين شيوه هرگز در قضا دچار شك نشدم.»
اعتراف علي در شناخت آيات الهي: آيه اي نازل نشد مگر اينكه شان نزول، مكان نزول، … را 
دانستم. امام علي اعلم اصحاب رسول خدا (ص) در احكام دين و امر قضا بود. پس از رسول خدا، 

عمر هرگاه در حل معضلي فرو مي ماند؛ به علي پناه مي  برد. 
علي (ع) پس از فراغت از كفن و دفن رسول خدا به هيچ كار حتي حضور در سقيفه براي دفاع از 
حق خويش در امر خلافت نپرداخت و گفت: تا كار جمع و ترتيب و تنظيم قرآن را به انجام نرسانم 
ردا بر دوش نگيرم. آنگاه قرآن را بر شتر نهاد و نزد اصحاب آورد و گفت اين قرآن است كه من گرد 
آورده ام. يعقوبي كه اين روايت از اوست هفت جزء قرآن علي (ع) و اسامي  سوره هاي هر يك از اجزا 

را نام برده است. 
به گفته ى قاطبه راويان و نويسندگان، درياي دانش علي چنان بيكران بود كه هيچ يك از عالمان 

اصحاب چون علي نگفت:« سلوني قبل ان   تفقدوني» يا «خذوا عني هولاءالكلمات» 
عبداالله بن عباس با آن همه مراتب دانش مي گفت: پس از رسول خدا از هيچ كلامي  چون كلام علي 
بهره نگرفتم. ابن عباس مي گفت نه دهم از علم را به علي دادند.(يعقوبى،1413، ج2، 138-135.ابن 
سعد،1405، ج2، 240-237؛ابن اثير، بي تا، ج4، 430-421؛ ابو نعيم اصفهانى،1407 ج1، 65-61؛ 

ابن جوزى،1406 ،ج1، 422-395؛   ابن جوزى،  1418 ، 25-24؛سيوطى،1409 ،210)
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پاكيزه پوشي على(ع) واستفاده از بوي خوش و عطرآگين كردن لباس و مراعات نظافت و 
بهداشت توسط او مورد توجه رسول خدا قرار گرفته بود، چنانكه در سفر هامسواك و نعلين و جامه 
ى خواب و … پيامبر را به او مي سپردند. پس از رسول خدا نيز از شمار عالمان و جامعان قرآن و امر 
قضا و فتوا و آگاه بر احكام دين و مسائل فقهي بود. علي (ع) نخستين صحابي بود كه رسول خدا 
(ص) او را غلام معلّم خطاب كرد. از سخنان اوست كه: «نشانه ى علم كثرت روايت نيست و همانا 
كه نشانه اش خشيت از خداست».(ابن سعد، 1405،ج2، 246-242؛ابو نعيم،1407 ،ج1، 264-

256؛ابن جوزى، 1406  ،ج1، 422-395؛ابن اثير، بي تا، ج 3، 256-260)
عبداالله بن مسعود (م 32 هـ). ابوعبدالرحمن عبداالله بن مسعودبن غافل بن حبيب هُذلي از 
اصحاب بزرگوار رسول خدا بود، گويند، پيش از تجمع اندك اصحاب در خانه أرقم اسلام آورده و 
گويا ششمين ايمان آورندگان به اسلام بوده است. ابن مسعود از عالمان و فاضلان عصر پيامبر بوده، 
نخستين مسلماني بود كه در مكه و مسجدالاحرام قرآن را آشكار و با صداي بلند مي خواند و شكنجه 
و ضرب و شتم پي در پي كفار قريش او را از اين كار بازنمي داشت. تلاوتي دلنشين داشت، مي گفت: 
آنگاه هفتاد و نه سوره از قرآن را از دهان پيامبر شنيدم و فراگرفتم كه زيد بن ثابت هنوز كودك و به 

بازي سرگرم بود. هنگام رحلت رسول خدا (ص) جز چند سوره مابقي قرآن را جمع كرده بود.
 سلمان فارسى (م 36 هـ .) اصلش از دهقان زادگان شهرجي اصفهان بود و به روايتي مادرش از 
اهالي رامهرمز بوده است.از كودكي در پي حقيقت يابي بود. مدتي در آتشكده هابه عبادت و كسب 
دانش و خدمت مشغول بود، پس به درگاه پيشوايان اديان و استفاده از محضر آنان پرداخت و از 
اصفهان راهي آسياي صغير و شام و موصل و جزيره العرب شد و كتاب هاي بسيار در آئين و اديان 
پارسيان و روميان و يهود و نصارا خواند؛ در موصل مژده ظهور پيامبري در جزيره العرب را يافت. 
حافظ ابونعيم اصفهاني كه در هر دو كتاب ذكر اخبار اصفهان و حليه الاولياء به تفصيل از سلمان 
همشهري خويش سخن گفته، يادآور شده است كه در مدينه مردي از يهود بني قريظه او را خريد و 
براي آب دادن به نخل هااو را به سخره گرفت؛ به وسيله زني اصفهاني كه  از نخستين ايمان آورندگان 
فارس به اسلام بوده و در مكه زندگي مي كرده به حضور پيامبر اسلام در بدو ورود آن حضرت در 
قبا مشرف شده،رسول خدا به ميزان دانش، درايت و ديانت او پي برد، او را از آن يهودي خريد و 
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با سلمان پيمان ولاء بست. سلمان مردي نيرومند و پاك انديش بود و از دانش هاي فراوان خاصّه
سرگذشت اديان نيك آگاه بود. 

در جنگ احزاب مسلمانان را به كندن خندق براي دفاع مسلمانان از شهر در برابر كفّار راهنمايي
كرد و رسول خدا اين راهنمايي او را به كار بست. مهاجر و انصار هر يك او را به خود نسبت مي دادند
تا اينكه رسول خدا درباره اش گفت:« سلمان منا اهل البيت» و علي (ع) همواره بر اين گفته فضل

انتساب سلمان را يادآور مي شد.
گفته اند كه چون رسول خدا اين آيه را تلاوت كرد كه:«و ان تتولوا يستبدل قوما غيركم لايكونوا
امثالكم.» (محمد (ص)، 38). حاضران در مجلس گفتند:« اي پيامبر خدا (ص)،  اينان كه اند كه اگر ما
پشت كنيم ما را با آنان كه گروهي ديگرند بدل كنند؟» پيامبر دست بر ران سلمان زد و گفت: اين مرد
و كسانش و ادامه داد: لوكان الدين معلّقا بالثريا لنا له رجال من الفرس (اگر دين به ثريا آويخته باشد

مرداني از ايرانيان بر آن دست يابند.)
اميرالمومنين علي (ع) او را در حكمت به لقمان مثال مى زد و مي گفت سلمان دريايي است از
دانش كه خشكي نپذيرد، كه علم اول و علم آخر را مي داند و مكتوب مُنزَل را از او دانسته و خوانده
است. و نيز از عايشه روايت كرده اند كه سلمان در مجالست با رسول خدا كه همه در مباحث علمي 
بود گاه بر ما و ديگر افراد خاندان رسول غالب مي شد. سلمان در جامعه ى نوپاي اسلامي  مدينه
در روزگار رسول خدا مقام علمي  بلندي داشت. شك نيست كه آشنايي زيدبن ثابت به زبان هاي
غيرعربي به استفاده از محضر سلمان نيز مربوط بوده است كه در جاي خود به آن اشاره مي كنيم.
پس از رحلت رسول خدا (ص) سلمان در آگاه كردن ايرانيان به حقايق اسلام نقشي كارساز داشته
از گاه فتح مدائن پايتخت ساسانيان به دست اعراب تا آنگاه كه زنده بود امارت آن سامان را داشت
و با زهد و پرهيزي كم مانند روزگار را به سر برد و عنوان سلمان خير يا سلمان نيك را نيز از
خود به يادگار نهاد.(ابن سعد، 1405،ج2، 346؛ابو نعيم،1407 ،ج1، 208-185؛همان ذكر اخبار
اصفهان،1377،194،165،115؛ ابن اثير،بي تا، ج2، 332-328؛ ابن جوزى، 1406 ، ج1، 523-556)
معاذ بن جبل (م 17 يا 18 هـ) ابو عبدالرحمن معاذبن جبل بن عمرو بن اويس خزرجي انصاري،
از اصحاب بزرگوار و از بزرگان دانشمندان عصر رسول خدا به فقه و فتوا و شناخت حلال از حرام
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در امر قضا و از جامعان شش گانه ى قرآن بود. در حدود 12 سالگي اسلام آورد و در جمع هفتاد نفر از 
انصار در بيعت عقبه ى دوم حضور يافت. رسول خدا پس از فتح مكه به هنگام عزيمت به حنين، معاذ 
را به مكه گماشت تا به نو مسلمانان مكي قرآن و فقه بياموزد. پس از غزوه تبوك نيز پيامبر معاذ را براي 
امر قضا و ارشاد و آموزش مردم يمن به آن ديار فرستاد و نامه  اي به يمنيان نوشت كه بهترين كسانم 
را براي راهنمايي و تعليم شما اعزام كردم. در اين هنگام بود كه پيامبر خدا از معاذ پرسيد چگونه بين 
مردم قضاوت مي كني؟ معاذ گفت: به آنچه در كتاب خداست؛ پيامبر گفت: اگر در كتاب خدا نبود؟ 
پاسخ داد: به آنچه رسول خدا قضاوت مي كند (عمل به سنت نبوي) گفت اگر در سنت من نيافتي؟ 
معاذ گفت: اجتهاد نو تأويل مي كنم. پيامبر (ص) پاسخ او را پسنديد و دست به سينه معاذ نهاد و گفت: 
ستايش خداي را كه با توفيقات خود رسولش را خشنود كرد. اين تصويب رسول خدا از عملكرد 
معاذ در امر قضا يعني عمل به قرآن خدا (كتاب) و سنت نبوي (حديث يعني قول و فعل و تقرير 
رسول خدا) و اجتهاد يعني آنچه را كه عالم و آگاه به احكام دين بر اساس عقل و ضروريات زمان 
بايد با درايت خويش به آن فتوا دهد (=اجتهاد) از اصول ادلهّ در احكام دين و راهبر و راهنماي جامعه 
اسلامي  در استنباط احكام دين طي قرون و اعصار شد. معاذ تا رحلت پيامبر همچنان در يمن بود؛در 
فتنه ارتداد و دعوي نبوّت اسود عنسي در يمن به مدينه بازگشت تا با ابو عبيده بن جراح براي تعليم 
مردم شام به آن ديار اعزام شد و در مساجد حُمص و دمشق در حضور بزرگان اصحاب رسول خدا 
(ص) مردم را آموزش مي داد. نوشته اند در پاسخ به يكي از شاگردان درباره ى چگونه زيستن براي 
رستگاري در دنيا و آخرت گفت: روزه گير و افطاركن و نمازگزار و بخواب، كسب روزي حلال 
كن وگناه نكن، مبادا كه خواسته ستمديده را نپذيري و جز به آئين اسلام درگذري. معاذ معروف بود 
به معلم خير زيرا مردم را به كار هاي خير و مسائل اخلاقي تعليم مي داد و به شاگردان خود سفارش 
مي كرد كه علم را از هر جا كه به دست آيد، بايد فراگرفت. (ابن سعد،1405،ج2، 350-345؛ ابو 

نعيم،1407 ،ج1، 244-228؛ابن اثير، بي تا  ، ج 4 ، 378-376؛ ابن جوزى،1406 ،ج1، 489-502)
زيد بن ثابت (م 45 هـ) ابوخارجه يا ابوسعيد زيدبن ثابت بن ضحاك خزرجي انصاري، از اكابر 
اصحاب پيامبرو از كاتبان وحي و جامعان قرآن بود؛ در مدينه زاده شد و در مكه رشد يافت، يازده ساله 
بود كه در گروه مهاجران به مدينه بازگشت. روايت كرده است كه رسول خدا (ص) گفت: نامه هايي 
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از مردم سرزمين هابه من مي رسد كه دوست ندارم همه كس آن را بخواند.آيا تو مي تواني عبراني (يا 
سرياني) فراگيري؟ گفتم: آري. پس به زودي آن را فراگرفتم. در روايت ديگر است كه رسول خدا او را 
گفت نوشتن به زبان عبري بياموز كه من از اين قوم نسبت به كتاب خود در امان نيستم (فاني و االله ما آمن 
اليهود علي كتابي). پس اين زبان را در كمتر از نيمي  از ماه آموختم. زيد نامه هارا از فارسي،رومي ، نبطي، 
حبشي، عبري،سرياني، براي رسول خدا ترجمه مي كرد و مي گفت: اين زبان هارا از صاحبانش كه در 

مدينه مي زيستند فراگرفتم.   به رواج اين زبان هادر مدينه ي عصر نبوي، پيش از اين اشاره  شد. 
زيد بن ثابت از اصحاب عالم به علم قضا، فرائض، فقه، قرآن و زبان هاي بيگانه بود. ابن عباس با 
آن همه مراتب علمي  و شرف خانوادگي براي او احترام بسيار قائل بود و هرگاه زيد مي خواست 
بر مركب سوار شود برايش ركاب مي گرفت. چون او را از اين كار نهي كردند و چنين رفتاري را 
دون شأن علمي  و خانداني او دانستند در پاسخ گفت: بر دانشمندان بايد اين گونه ارج نهاد و چون 

درگذشت زيدگفت: «امروز دانش بسيار با مرگ او از بين رفت.» 
زيد پس از رحلت رسول خدا در روزگار ابوبكر و عمر و عثمان نيز از صاحبان فتوا و از كاتبان 
خاص بود. زيد گفت: آيات قرآن را از رقعه هاي مكتوب و كتف ها(كتف هاي شتران) و سينه هاي 
حبان  361-358؛مسعودى،259،1365؛ابن  ج2،  سعد،1405،  كرده ام.(ابن  گردآوري  رجال 
بستى،1408، 29؛ابن جوزى ،1406، 707-704؛ ابن اثير، بي تا ، ج2، 223-222؛ بدرالدين 

زركشى،1376 ، ج1، 238)
ابن عباس (م 68هـ) ابوالعباس عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب به هنگام حصار بني هاشم در 
شعب ابي طالب در آنجا زاده شد و سيزده يا چهارده ساله بود كه پيامبر اكرم (ص) از دنيا رفت. 
بنابراين در شمار جوانان صحابه محسوب مي شد. از گاه كودكي همواره ملازم رسول خدا بود و 
پس از او از ياران و دانش آموختگان در مكتب علي (ع) بود. در روزگار ابوبكر و عمر مدتي را در مكه 
به سر برد و در فضاي خانه كعبه مجلس درس تشكيل مي داد و هر روز در رشته  اي از علوم قرآن، 
فقه، حديث، ادب، شعر، اخبار، ايام العرب و انساب براي انبوه شاگردان درس مي گفت. از گوناگون 
دانش هابهر ه اي به كمال برده بود چنانكه او را حبرالامّه مي گفتند. خود گفته است كه رسول خدا 
(ص) با دست بر ناصيه من كشيد و مرا دعا كرد كه بارخدايا او را دانش دين و تأويل قرآن آموز (اللهم 
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فقهه في الدين و علِّمه التأويل) و چنان شد كه در تفسير قرآن پايگاهي بلند يافت. تفسيري كهن از 
قرآن بازمانده از آن روزگار را به او نسبت مي دهند. ابن عباس هيچ گاه از آموزش بازنمي ايستاد، در 
مراسم حج هر روز آياتي از سوره بقره را مي خواند و تفسير مي كرد با آن همه مراتب علمي  خود را 
از شاگردان مكتب امام علي (ع) مي دانست و مي گفت بهترين سخنان حكمت آميز را پس از رسول 
خدا (ص) از زبان علي شنيده ام. در مراسم دفن او محمدبن علي بن ابي طالب معروف به ابن حنفيه 

گفت: امروز مربي اين امت از ميان ما رفت.(غنيمه، 1372 ،301؛ ابن اثير،1385 ،ج3، 63)
 بزرگاني را كه نام برديم از اعلم اصحاب رسول خدا (ص) بودند كه هم از زمان حيات آن حضرت 
صبغه علمي  و آموزشي داشتند و هم پس از رحلت، شك نيست كه ديگر بزرگان علمي  از كاتبان و 
جامعان قرآن و آنان كه امر تعليم و تربيت جامعه اسلامي  را بر عهده گرفتند، بسيار بودند و خصوصا 
همزمان با گسترش اسلامي  و فتح سرزمين هاي جديد رسالت خود را در اين ديدند كه شخصا يا 
از سوي خليفه وقت با مهاجرت به شهر هاي تازه گشوده شده در سرزمين هاي ايران و شام و مصر 
و … به عنوان شاگردان مكتب نبوي و حاملان قرآن و سنت رسول خدا (ص) آموزش و پرورش 

اسلامي  را كه نخست جنبه آموزش هاي ديني داشت برعهده گيرند. 
اين دسته از اصحاب رسول خدا پرداختن به تعليم و تربيت نسل پس از خود (تابعين) و ديگر 
نومسلمانان را به عنوان يك فريضه نه براي دريافت مزد و اجرت مادي بلكه از سر صدق و در حكم 
يك تكليف دنبال مي كردند. مراتب علمي  و پايگاه اجتماعي آنان چندان بلند بود كه امرارمعاش و 
گذران روزي آنان غالبا از سهمي  كه از بيت المال مسلمين بر ايشان معين شده بود تامين مي شد. از اين 
گذشته اين دسته از دانشمندان و استادان نخستين مسئوليت سنگين خلافت يا امارت يا امر قضا، … را 

برعهده داشتند و خود از اركان اصلي جامعه ى صدر اسلام به شمار مي رفتند. 
از عالمان صحابه كه بگذريم ديگر دست اندركاران آموزش نيز از آغاز و از آن رو كه با تعليم به 
منزله يك فريضه ديني و عبادي برخورد مي كردند، دريافت پاداش تعليم را گاه حرام مي پنداشتند و 
در اين زمينه به اين آيه الهي استناد مي جستند كه خدا خطاب به پيامبرش گفته بود: «قل لا اسئلكم عليه 

اجراً» (آل عمران، 90).
البته اين موضع گيري از يك سو ناشي از برداشت برخي از فقيهان و مفسران بود و از ديگر سو 
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معلمان مكتب خانه ها(معلم الصبيان) كه از پيش هم در جزيره العرب و هم در ديگر مناطق مفتوحه
داير بود، معلمي  حرفه اصلي و ممر معاش آنان بود كه هيچ گونه منع شرعي نداشت. 

با اين همه آموزش قرآن ازآنجا كه كلام خدا بود از ديگر آموزش ها مستثنا بود. بدرالدين زركشي
در كتاب «البرهان في علوم القرآن» فصلي را به اين موضوع اختصاص داده است تحت عنوان:
«مسأله في جواز اخذ الآجر علي تعليم القرآن» وي مي نويسد: دريافت مزد بر تعليم قرآن جايز است
و با استناد به حديثي از ابن عباس در صحيح بخاري گويد: «سزاوارترين دريافت شما مزدي است كه
درباره كتاب خدا مي گيريد.» وي سپس اجرت تعليم را به سه مورد تقسيم مي كند. اول- كه در حكم
حسبه و ثواب است و مزدي در قبال آن نمي گيرند. دوم- آنچه در قبال مزد مي گيرند. سوم- آموزشي

كه بدون شرط صورت مي گيرد و چنانچه هديه اي به معلم داده شد،مي گيرد. 
در مورد اول كه حسبي است اين تعليم پاداش الهي دارد و معلم مأجور است و اين تعليم از وظايف
انبيا عليهم الصلاه و السلام است. در مورد دوم ديدگاه هامختلف است برخي با استناد به اين قول
رسول خدا كه: «بلِّغوا عني ولو آيه» دريافت مزد را جايز نمي دانند و برخي وجه افضل را موكول
به شرط معلم مي دانند. اما در مورد سوم جملگي گرفتن اجرت را جايز مي شمارند، به اين دليل كه

نبي اكرم(ص) خود معلم مردم بود و هديه مردم را مي پذيرفت.(زركشى،ج1، 457-458)
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